
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم معنی درس اول 

 مل، مکث ادرنگ: ت   خالق: آفریننده  خلقت: آفرینش   ، مردم یدهرخلق: آف

 خبری، بی غفلت: نادانی گزاری سپاس   داری:سپاس   آفریدگار: پروردگار   دریافت: فهم 

 آیدود، فرصت، آنچه به دست می غنیمت: س    زار زار، سبزه مرغزار: چمن

 ، داناهوشیار: آگاه    نگ موزون: دارای وزن و آه

 ربیع: بهار  زار: ناتوان   انگردون: آسم  ز: دوباره با

 کوچکتر از کبوتر ی خاکستریقمُری: پرنده     کردگارک پروردگار، خدا 

     

 خانواده درس اول هم

 معرفت، عرفان، معارف    ضَل فضل، فاضل، فُ     فکرت، فکر، افکار 

 خلق، مخلوق، خالق     غفلت، غافل 

 درس اول  مخالف

 مض   ≠مفید   شباهت  ≠تفاوت   اندک  ≠ یاربس  جهل ≠آگاهی

سیم   ≠نهراسیم   آغاز  ≠سرانجام   سخت  ≠سهل  نشست ≠برخواست   بتر

 محبت  ≠آزار   ناآگاه ≠هوشیار   پنهان ≠آشکار   زشتر  ≠ زیبایی 

، توجه کردن  ≠غفلت   ، قوی توانا  ≠زار   همیشه  ≠گز هر   نادان  ≠هوشیار   دانایی

 درس اول  مخالف

 مض   ≠مفید   شباهت  ≠تفاوت   اندک  ≠ یاربس  جهل ≠آگاهی

سیم   ≠نهراسیم   آغاز  ≠سرانجام   سخت  ≠سهل  نشست ≠برخواست   بتر

 محبت  ≠آزار   ناآگاه ≠هوشیار   پنهان ≠آشکار   زشتر  ≠ زیبایی 

، توجه کردن  ≠غفلت   ، قوی توانا  ≠زار   همیشه  ≠گز هر   نادان  ≠هوشیار   دانایی

 درس اول  مخالف

 مض   ≠مفید   شباهت  ≠تفاوت   اندک  ≠ یاربس  جهل ≠آگاهی

سیم   ≠نهراسیم   آغاز  ≠سرانجام   سخت  ≠سهل  نشست ≠برخواست   بتر

 محبت  ≠آزار   ناآگاه ≠هوشیار   پنهان ≠آشکار   زشتر  ≠ زیبایی 

، توجه کردن  ≠غفلت   ، قوی توانا  ≠زار   همیشه  ≠گز هر   نادان  ≠هوشیار   دانایی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنی ستایش هم

 فضل: بخشش، عطا  وخت: روشن کرد برافر   فکرت: اندیشه  جان: روح

   وستان گلشن: ب
 

 حق: خداوند   ، پرتو، نور ایی فروغ: روشن  جمله: همه، همگ

 دیده: چشم   از بهر: برای  تاب: طاقت، توانایی   خرد: اندیشه، فکر 

: پیداکردن تج
ی

، بلند شو    د مرتبه حق تعالی: خداوند بلن  لّ :برخت    خت  

    زار: ناتوان  گردون: آسمان  ربیع: بهار 

 درس سوم معنی هم

: با سرع  طتاب، بند، ریسمان کمند:   یی جان کردن: کشتر    ت حرکت کردنتاختر 

وز شد ه چت     ک: پادشاهل  م     ای شکاری باز: نام پرنده    شد: پت 

رکب  رسیدرفت که باد هم به او نم رسد: انقدر سری    ع م باد به گرد او نم   : اسب م 

دان  کردپیمود: طی م م ، دلتنگ، ناراحترده آز  ترکش: تت   خاطر: رنجیده، غمگت  

   هلاک کرد: کشت    ، پرلامال: سرشار ما

 درس سوم  خانوادههم

 ، ظروف ظرف    هلاک، مهلک، مهلکه، هلاگت 

 ودقصد، مقصد، قاصد، مقاصد، مقص    لطف، لطیف، لطیفه، الطاف 

ثل ل، مثال، م 
 
ث   معلوم، علم، عالم، علیم، معلم      امثال، م 

 درس سوم  مخالف

 با تاخت  درنگ،  ≠ درنگ بر    خالی  ≠مالامال    پایت     ≠ بالا 

  آباد کردن  ≠هلاک    نادرست   ≠صواب    انبساط ≠ ملال 

ه کدر   ≠زلال   زیاد، فراوان   ≠اندک   ، تار و تت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


